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در زمينه هاى خالى درباره شهر و شهرسازى در ايران، فراهم 
ــت كه بتواند شهرهاى اين  ــاختن كتاب ها و فرهنگ هايى اس س
ــتانى را با همه پيشينه هاى آن، از جمله دگرديسى  سرزمين باس
ــرزمين بدانند كه در  ــود بنگارد تا مردمان اين س جاينامها در خ
ــكان) و در چه برهه اى از  ــتاده اند (جايگاه/ م ــاى زمين ايس كج
ــكان زمان را در  ــانى كه م ــخ آن مى زيند (زمان). زيرا كس تاري
ــد!». مردمانى كه بار  ــند «... بى چرا زندگانن ــى خود نشناس زندگ
سنگين گمشدگى، هويت تاريخى را بر دوش مى كشند و از پيامد 
ــته  آن – بى تفاوتى نسبت به زاد و بوم خود رنج مى برند  ناخجس

بى آنكه بر اين درد نهان اجتماعى آگاه باشند.
ــيار تهى و گسترده، هر آنكه گام نخست را  در اين پهنه ى بس

ــتودنى است. حتى اگر گاهى لرزان و گاهى ناپخته  برمى دارد، س
هم باشد. هر پديدآورى بر آنچه مى نويسد اين اميد را بسته است 
تا مگر ديگران كم و كاست را ببينند و بگويند و در آينده، كسى 
ــتوار تر بردارد. چندانكه ناشر در سخن خود بر آغاز  گام دوم را اس
ــدون ترديد ادعايى در نبود نقصان  ــت؛ «... ب كتاب نيز آورده اس
براى اين اثر مطرح نيست، بلكه كوششى است در جهت معرفى 
ــت] ...» و براى  گذرگاههاى تهران كه نيازمند نقد و نظر شما[س

همين نيز بايد به بررسى و لو كوتاه كتاب پرداخت.
ــاز مى گردد  ــى خيابان ها آغ ــتى از نام كنون ــا فهرس كتاب ب
ــت، اما  ــده اس ــى رديف ش ــر پايه ى (ظاهراً) الفباى فارس ــه ب ك
ــا آوردن واژه هاى بلوار،  ــوربختانه در همان آغاز، اين رديف ب ش

تازه هاى نشر
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ــت نام ها، آشفته شده است. شيوه  خيابان و بزرگراه در جزء نخس
ــخن و  ــان در فرهنگ هاى علمى و مهم چون معين و س چيدم
دانشنامه هايى چون دايره المعارف فارسى به سرپرستى مصاحب 
ــنامه جهان اسلام كه قانون نامه هايى در زمينه ى كتاب و  و دانش
ــوند، بر اين پايه است كه در هر  ــى شمرده مى ش دانشنامه نويس
ــر واژه ها جاى  ــرواژه ى مركب، جزء عام نمى تواند در آغاز س س
ــبه جزيره ى  گيرد. مانند جاينامهاى؛ رود آمازون، درياى خزر، ش
سينا، كوه تفتان و جز آن. از اينرو، در چيدمان سر واژگان چنين 
ــد؛ آمازون، رود/ خزر، درياى/ آرال، درياچه/ تفتان، كوه، كه  مى آي
البته ميان جزء نخست و دوم ويرگول (درنگ نما) مى نشيند. با اين 
حساب، سر واژه هاى اين فرهنگ مى بايد به صورت؛ افريقا، خيابان/ 
استاد معين، بلوار يا آبشناسان، بزرگراه نوشته مى شد. در اين سياهه 

بر روى هم نام 276 خيابان، بزرگراه و بلوار آمده است. 
ــگفتارش آورده،  ــود پديدآور نيز در پيش ــان چندانكه خ بى گم
بسيارى از خيابان ها و گذرگاهها در سياهه ى وى ريزش كرده اند 
و از ميان 1000 خيابان و گذرگاه 300 خيابان برجاى مانده است. 
در اين ميان آنچه از دست رفته، خيابان ها و گذرهاى بسيار كهن 
ــت كه روزگارى نقش بسيار بزرگ در تاريخ اين  و پرآوازه اى اس
ــينه ى  ــان پيش ــهر بازى كرده اند و يا نام هايى كه خاستگاهش ش
ــت محيطى اين شهر خشك و دودآلود را به ويژه در جنوب،  زيس
ــهر نشان مى داده است. اينك اين كتاب، آنها را  مركز و خاور ش
ــره از حافظه ى تاريخى شهر پاك شوند.  به كنارى نهاده تا يكس
ــار» يكى در خيابان وليعصر نزديك  مانند دو خيابان با نام «آبش
ــور يا خيابان  ــه راه امين حض ــاعى و ديگرى نزديك س پارك س
ــريعتى نزديك درروس؛ «آبمنگل» در  «يخچال»، در خيابان ش
ــر دو وارد ادبيات دهه هاى  ــان رى و يا «پل رومى» كه ه خياب
ــمال خيابان  ــده اند كه اين آخرى در ش ــم ش ــران ه 30 و 40 اي

شريعتى است.
ــته  ــر از 133 پايه نگاش ــدآوردن اين اث ــراى پدي ــنده ب نويس
ــته كه در ميان آنها، نام كتاب هايى خالى است  ــود جس (منبع) س
ــد. مانند  ــته هاى اصلى كتاب باش ــت از پايه نگاش كه مى توانس
ــران قديم (5  ــهرى چون طه ــيار پرارزش جعفر ش كارهاى بس
ــيزدهم (6 جلدى) و  ــدى) و تاريخ اجتماعى تهران در قرن س جل
ــنامه ى جهان اسلام (12 جلدى)،  برخى دانشنامه ها مانند: دانش
ــى مصاحب (3 جلدى) و حتى كتاب مرجعى  دايره المعارف فارس
ــتين  ــلطنه زيرا كه وى نخس چون روزنامه ى خاطرات اعتمادالس

رئيس بلديه ى تاريخ ايران نيز بوده است.
اگر كتابى نام فرهنگ را بر خود دارد،  مى بايد كه در چارچوب 
ــته باشد. به ويژه  ــه هاى خود قلمرو داش اين واژه براى سرشناس
 =] Encyclopedia ــداً از واژه ى ــهواً يا عم آنكه پديدآور س
ــاب، آن هم بر روى جلد  ــنامه/ دايره المعارف] براى نام كت دانش
ــت جلد! هرچند در اين نامگذارى  ــته است و نه بر پش سود جس
 Encyclopedia of Tehran ــه ــز به خطا رفته، زيرا ك ني
Neighborhood مفهوم شگفتى دارد!؟ آخرين كلمه ى اين 
ــهر و شهرسازى معنى همسايگى و همجوارى  نام در واژگان ش
را مى دهد! و جالب تر آنكه شناسنامه ى كتابخانه ملىّ براى كتاب 
ــو با آنچه بر روى جلد آمده متفاوت است  در نام انگليسى، يكس
ــه خود گرفته  ــامTehran Strects Dictionary را ب و ن

ــد. ــر نهاده ى بهترى براى واژه ى فرهنگ مى تواند، باش كه براب
ــنده اى كه درباره ى نام  اى كاش پديدآور در كنار توضيحات بس
امروزين خيابان ها آورده به تولد اين خيابان ها نيز مى پرداخت كه 
در چه تاريخى و چگونه اين خيابان ها زاده شده اند و نام نخستين 
آنها چه بوده و تا به امروز دگرديسى آن گفته مى شد. شوربختانه 
ــورى شديد تنها به اين بسنده كرده كه «... پديدآور با خودسانس
درگذشته، مثلاً به آن ثريا» مى گفته اند. ثبت گذشته ى يك شهر 
ــونگرى و شجاعت علمى همراه باشد. بسيارى از  مى بايد با بى س
ــردان و حتى زنان دربارى قاجارى يا  آن هزار خيابان، نام دولتم
پهلوى را بر خود داشته و دارند. پاك كردن صورت مسأله تنها از 
ارزش علمى اثر مى كاهد. آنچه بيش از همه آزاردهنده مى نمايد، 
آوردن واژه ى «معابر» براى كتاب است كه هم بار قديمى دارد و 
هم گستره اى بسيار فراتر از خيابان ها را در خود مى گيرد.در پس 
اين واژه، نام همه ى ميدان هاى كهن، كوى و كوچه و برزن هاى 
ــيده اند چون ميدان اعدام، ميدان توپخانه، بازار  ــهر صف كش ش
ــبزه ميدان، چاله ميدان، گذر لوطى صالح و...  ــماعيل، س سيداس
ــه ى بسيار  ــت براى آوردن نقش ــت مريزادى اس با اين همه دس
ــن و  ــخص و روش ــا، گرچه مى بايد در چارچوبى مش از خيابان ه
ــراى همه ى خيابان ها به كار مى رفت. دقت و ريزبينى هايى كه  ب
نويسنده در سرواژه هاى خيابان افريقا داشته و به نام دكتر جُردن 
ــتودنى است و باز كار خوب نمايه اى از نام كسان  نيز پرداخته، س
ــت اعلام) در پايان كه چهره ى پژوهشى كتاب را بهبود  (فهرس
ــيده است و در پايان دريغى براى نقشه اى كوچك و روشن  بخش
از خيابان هاى تهران و عكس هايى از نقاط ديدنى آنها.اميد آنكه 

پديدآور در گام دوم طرحى نو دراندازد...


